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سلام



5

«ت؟انسان چیسنیازِنتريحیاتی»

1401شهريور ماه7ـ پنجمجلسه 



:هر انسان عاقل و بالغ و مؤمنی

میان أجزاء جهان،«ةطبار» فهمِو کشفبا 

،«خالق»خودش به «تقرّبِ»برای 

در جهان،« فهمیبد» ـ2و « یفهمن» ـ1رفعِ و 

.د، هر لحظه بکوش«تبیینجهاد» باید به عنوان 



:1پرسش 



8

کدامند؟« ارتباط اهدافِ» 



به خاطر چیست؟« روابط میان مردم » 

؟إنفاق؟إحسان؟إکرام؟ إعلام؟ إعلان

؟استحمار؟استکبار؟استثمار؟استعمار

؟تحسین؟ تفريح؟تحصیل؟ طلب؟ کسب

؟تشويق؟تقدير؟تقديس؟تکريم؟تسبیح 9



از منظر خداوند،

، «مقصدِ تمام روابط انسانی » 

:و تحقّقِ«ظهور فضائل انسانی» باید 

.باشد« وحدت وأمنیّتوعدالت» 
10



،«مهمشرط » پس 

،«مفیدومؤثّرارتباط»در برقراری 
(برای والدین، معلمین، همسران، مبلّغین و تمام مردم)

«نگاه ها» کردنِ موحّدانهتلاش برای 

.در هر نوع ارتباطی است 11



:2پرسش 



13

؟«مخاطب » از منظر انواع ارتباط



14

:ارتباطانواعِ
(از منظر مخاطب)

.چکّشیو تحمیلی

.عرضة آزادو خنثی

.رویـشیوطبیعی

1:

2:

3:



15

:تحمیلیارتباطدر 

،«طابرتاِپیامموضوعِ» 

نیست،«مخاطب مسئلة» 

،«ارتباط گیرنده» لذا تحمّلِ 

.است« آزاردهنده» و « سخت »



16

:خنثیارتباط در 

مواجه است،«رسانه» ، فقط با مخاطب

:را به طور واضح نمی بیند، لذا« ارتباط گیرنده» و 

،«... تابلو، فیلم، روزنامه، مجله» انواعِ « پیامِ» 

.ندارند« تأثیر ماندگاری» 



17

:طبیعیارتباطدر

:«مشاهدة» ، با «مخاطب» 

،«ارتباط گیرندهطبیعیِظهور و بروز »

خود می بیند،(و حرفِ دلِ)« مسئلة» او را « پیام»

.رویش و أنگیزة بالندگی و همراهی می یابدشوقلذا 



:3پرسش 



19

ت؟چیس« ارتباطراه » بهترين 



20

،«بهترین روش ارتباط گیری» 

است،« مناسبپرسشِ »طرحِ 

،«دقّت وتعقّل وتفکّر» زیرا 

.انسان را فعّال می کند« کنجکاوی» و 



21



22



23



24

می رسده نظر ب

شر،افراد ب« فهمیبدو یفهمن» عللِ اصلی 

،هستند« فرهنگینظامخلاءهای» 

:که مهمترین آنها عبارتند از



:اولخلاء 

بحثِفقدان 

.است«شناسیخود» 
25



26



:4پرسش 



28

ضروری است؟« خودشناسی » چرا 



است،«مختار »چون انسان 

،او محصول عملکرد خود اوست« سرنوشت » و 

نمی تواندهرگز « شناسیخود»پس بدون 

.ددیگری را بشناس« هر‌چیزو هم‌سرو خدا» 



30

:«شناسیخود»بدون انسان چون 

،«می فهمدن»خود را « نیازهای » قطعاً 

،«بشناسد»زندگی را نمی تواند « مقصدِ»و 

.نشود« توهّموبافیخیال»نمی تواند دچارِ و



31

،«شناسیخود»بدونِ انسانِ چون 

می شود،« خودخواهی » حتماً گرفتارِ 

،«خلقو خداو خودش» با و نمی تواند 

.برسد« همدلی» و « تفاهم»به 



:5پرسش 



33

ت؟چیس« خودشناسی » کمترين 



«شناسیخود»کمترین میزانِ 

:اینست که انسان بداند

دارد،« منَدو »است و « نفردو »،هر فردی

.«عقلانیمنِ »و یک « نفسانیمنِ»یک 



35



36

خواهد بود اگر« دیر» خیلی 

:که« بفهمیم» ،«پایان عُمر» در 

می گشتیم  لبانتشنهو ما  کوزهدر آب 

می گشتیمجهانگردِ و ما خانهدر يار



، «فرهنگینظام»در :دومخلاء 

فقدان بحثِ

.است« شناسیواژه» 
37



غالب افرادِ بشر،میان متأسفانه در 

،«بیشترین واژه ها» تقریباً 

،«واحدتعريفِ» 

.ندارند« روشنیمفهومِ» و  38



همینو به خاطر 

نبودنِ« مشترکو روشن»

، «واژه ها درستمفهوم »

:جهانمردم غالب  39



خیالو وهمو إبهام» در :اولا

،«خرافهو ترديدو شکو 

اند،« سرگردان» و « غرق» 

.رندبنمی « لذّت» ،«زندگی»از و  40



هم،با « ارتباط » در :ثانیا

،«تفاهم سوء»و « تفاهمعدم» از 

اند،« عذاب» و « رنج» در 

. دارند« اصطکاک» و دائما با هم  41



،«ذهنیتِ آشفته» به خاطرِ :ثالثا

اند،« متکبّرو مغرورو خودخواه» 

،«درگیری و طلاقو قهر» برای و 

.آماده اندهمیشه  42



،«انتقادی» و لذا کمترین 

،«عصبانیت» به آنها را

.کشاندمی« توهین» و 
43
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45

؟محصول چیست« تفاهم » 



، «تفاهم عاملِ» مهمترین 

بشر،دافر امیانِ

،«مشترکـ 1»: زبانِداشتنِ

.است« قابل فهم» و « نروشـ 2»و 46



،«زبان » شدن « و روشن مشترك » و برای 

:باید

شوند،« روشنواژه ها،ذهنیِوير اتص» ـ 1

.شوند« يکسانواژه ها،ذهنیِيروتصا» ـ 2
47



کلمات، إیماء، اشارات، رنگها، حروف، الفاظ،» :اگر

«، صداها، تصاویر، علامات، کدها، حالات، رمزها

، «شنوندهو گوینده» برای « چیزی هر » و 

داشته باشند،« یيکسانو روشنپیامِ»

.آیدمیپدید « پايدارتفاهم » قطعاً  48



49

:با اطمینان می توان گفت

،«زندگیاز سهم انسان » 

است که« واژه هايی» به اندازة 

.«می فهمد» آنها را به درستی 



50

را « صحبت کردن » ،انسان

،آموزدمی« دو سال » طی

:تاکشدطول می« سالپنجاه» ا گاهیامّ

.دفهمرا ب« برخی از واژه هامفهوم درست »



51

:دنمونه واژه های رایجی که مفهوم روشن و یکسانی برای مردم ندارن

،«تربیت» و«دبأ» 

،«عدل »و«قسط» 

،«زیبائی» و«خوشگلی» 

،«آزادی» و«حقّ» 

،«دین» و«فرهنگ» 



52

،«تلفّظ» ،«تلاوت» ،«قرائت» 

،«اجت ح»،«طلب» ،«سئوال »،«دعا» 

،«حجّ» ،«قصد »،«عزم» ،«شاء» ،«اراده» 

،«نگاه کردن» ،«دیدن» 

.«زندگی» ،«گوش دادن »،«شنیدن» 



53

،«راکد» ،«ساکن» ،«ضرب» 

،«صاحب» ،«هامِن »،«تفاضل» 

،«رساله »،«صحیفه» ،«مقاله» ،«کتاب» 

،«کبد» ،«هضم» ،«بلع» ،«أکل» 

.«شریعه» ،«طریق» ،«سبیل» ،«مستقیم» 



54

یعنی؟« إنضباط» 

یعنی؟« نظــم»

یعنی؟« همکاری»

؟یعنی« هماهنگی»



55

:باید« واژه ها» برای تحقیق دربارة 

،«هم خانوادهکلمات»ـ 1

،«متضادکلمات»ـ 2

،«مترادفکلمات»ـ 3

.بررسی کنیم« قرآن»در استعمال آنرا ـ و موارد 4



:7پرسش 



57

د؟هستن« ظنّ »تابع اکثر مردمچرا 



58

ظَنًّاهُمْ إِلاَّ أَکْثَرُيَتَّبِعُ ماوَ 

اًشَیْئالْحَقِّمِنَ يُغْنیلاالظَّنَّ إِنَّ
(36/یونس)اللَّهَ عَلیمٌ بِما یَفْعَلُونَ إِنَّ 

از [ اآدمى ر]گمان به هیچ وجه [ ولى]کنند و بیشترشان جز از گمان پیروى نمى

.داناستکنند گرداند آرى خدا به آنچه مىنیاز نمىحقیقت بى



:مرززیرا برای غالب مردم جهان، 

،«لتخیّ، متوهّ، لتأمّ، رتفکّ» 

،«... گمانوحدس ومحاسبهو 

نیست،« روشن» اصلاً 
59



،«فرهنگینظام»در :ومسخلاء 

:تلاشِ مفید برای تفهیمفقدان 

«شعور،تدبّر،تعقّل،تفکّر» 
60



،«ادّعاهای»و « باورها»لذا 

،«افراد باسواد » اکثر مردم خصوصاً 

نیست،« مستند»و « مستدل» 

،«شايعه ای» و « شبهه » و « وسوسه» هر و 

.می اندازد« تردیدو شکّ» آنها را به  61



در نتیجه،

« مردمأکثر » 

خود،« تحلیل هایِ» و « قضاوت ها» در 

:خود پیروی می کنند« گمانوحدس» از 
62



63

اللَّهِلِسَبیيُضِلُّوکَ عَنْمَنْ فِی الْأَرْضِأَکْثَرَوَ إِنْ تُطِعْ 

الظَّنَّإِلاَّ يَتَّبِعُونَإِنْ 
(116/أنعام)يَخْرُصُونَإِنْ هُمْ إِلاَّ وَ 

کنندپیروى کنى تو را از راه خدا گمراه مىأهل زمین  و اگر از بیشتر 
.پردازندمىدروغپردازیو خیالبافیبه کنند و پیروى مى« گمان» از زیرا آنها 



امروز اکثر افراد باسواد،

،«انديشیدن» از زیبایی محرومیتبا 

دیگران را« أنديشة» فقط 

.می کنندمبادلهو با هم « حمل» در ذهنشان 
64



:8پرسش 



66

والدين،« تلاشِ » مفیدترين 
و معلمین و مبلّغین چیست؟



67

، «فرهنگیتلاشِمفیدترين» 

،«تصويرسازی وفهموکشف» 

«زندگیمهمِمفاهیمِ»از 

.کردن اطرافیان به آنست« کنجکاو» و 



68

،«مفاهیمتفهیم» و بهترین روشِ 

،(خصوصا توسط خود مخاطب)« آزمايش»

.آنهاست« محسوسنمايشِ»و 



:از چند واژه« تصویرسازی» 69



:«اول » مثال 

70



71

«مطالعه » 

یعنی چه؟



72



73

:، به معنی«مطالعه» 

،نیست«کتابمصرفِ » 

کردن،«طلوع » : بلکه به معنی

.است« آیات» خود به بهانة « ابرازِ »و 



:«دوم » مثال 

74



75

کجاست؟«کلاس» 



76

،«کلاس» 

،«طبقه بندی » محلّ 

شدنِ « کلاسه» و 

.است« معلومات» 



:«وم س» مثال 

77



78

«چگالی» 
(دانسیته)

یعنی چه؟



79

،«فشردگی » : یعنی

:هر چیز« تراکم» و 



80



81

«روغن گیاهی»

«رنگ+ آب »

«مايع ظرفشوئی»

«شیره ذرّت»

«عسل»



82

،«مفیدارتباطِ » از نشانه های 

مخاطب،« انبساطِ»

.اوست« چگالی» کاهشو 



:«چهارم » مثالِ

83



84

، «مثلّث» در « وترمربّع»

:برابر است با

؟«ديگرظلعِدو مربعِ» 



85



:«پنجم » مثالِ

86



87

یعنی چه؟« تکرار» 

1.000.000.000



88

«تکراری»
؟یعنی چه



89

: یعنی« تکرار» 

،«نابرابرارزشِ» امّا « برابرظاهرِ» 

:یعنی« تکراری» امّا 

بیهوده= « برابرارزشو ظاهر» 



90

،«زندگیروزهای» برای اینکه 

، ما« نمازِ» و « ذکر» و 

؟نباشند، چه باید کرد« تکراری» 



:«ششم » مثالِ

91



92

«تفکّر»
چه؟یعنی 



93

،«روابطِکشفِ»:یعنی

،«نامرئی»و « منطقی» 

،«(یا تصاویر ذهنی)مادی أشیاء» میانِ 

« . خودتکلیفِو نقشتشخیصِ» برای 



94

«تفکّر»با انسان 

«جُزءنگری» و « کثرت» از 

. می رسد« کُل نگری» و « وحدت» به 

(سیمرغ= مرغ 30)



95

«تفکّر»پس 

انسان را« نگاه» و « ذهن» 

کند،می« منسجم» و « یکپارچه» 

.می رهاند« آشفتگی» و « پراکندگی» و از 



96

آله،صلی الله علیه و پیامبرأکرملذا به فرمودة 

،«عبادتی» هیچ 

:نیست« تفکّر»تر از با ارزش

«التّفکرحتّیةَ عبادلا» 



:« کتاب» معرفی چند 97



98

.«می خورمزمینمن » ـ 1

.«می شوم خیسمن »ـ 2

. «را می بینمخودم من »ـ 3

. «می ايستمباد در برابر»ـ 4

فکریش رپروکانون (مجموعه بازی با علم)



99



:خدایا

موفّق فرما،« تفکّرو شناسیخود» ما را در 

یم،کنبرقرارو کشفرا « روابطمفیدترين»تا 

بجا آوریم،را « شُکرکارآمدترين»و 

.سهیم باشیم« حجّتتآخرین ظهورِ» و در 




